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   مقدمه
هـاي جديـد    يفنـاور كـارگيري   هاي جمعي در سـده معاصـر، بـه واسـطه كشـف و بـه       رسانه

دهـي افكـار عمـومي     ارتباطي، به عمق جوامع نفوذ كرده و تـأثيري بسـا شـگرف در جهـت    
هـاي   ها فقط ابزاري براي سرگرمي نيسـتند، بلكـه لازمـه بسـياري از فعاليـت      رسانه. اند اشتهد

اعم از نوشتاري يا ديداري  ،هر رسانه. شوند فردي و اجتماعي در زندگي افراد محسوب مي
ها نـه تنهـا    رسانه. شود و مخاطبان خاصي را نيز دارد و محتوايي خاص توليد ميبراي هدف 

شوند، بلكه در شكل دادن به پندارهاي افراد درباره جهان  منبع اصلي اطلاعات محسوب مي
هاي جمعي، تلويزيـون از جملـه منـابع     در بين رسانه. اند نقش مهمي ايفا كرده خود  پيراموني

كنـد و   عنوان ابزاري قدرتمندتر از ديگران عمـل مـي   هنگ است و بهتأثيرگذار در عرصه فر
تواند همانند يك مركزِ قدرتمند فرهنگـي تـأثيرات مثبـت و     اي جمعي مي در كسوت رسانه

هـاي   ها و نگـرش  گيري از فنون ارتباطي بر ايده گذارد و با بهره منفي زيادي از خود بر جاي
كـه در  از آنجـايي  ). 132: 1389جعفـري كيـذقان،    بـاهنر و (فرهنگي مردم تأثير گذار باشد 

سراسر جهان، مـردم بـراي گذرانـدن اوقـات فراغـت بـيش از هـر كـاري تلويزيـون تماشـا           
پسندترين جلـوه فرهنـگ در قـرن بيسـت و يكـم       توان گفت كه تلويزيون عامه كنند، مي مي

ونِ فرهنگـي  تواند به لحـاظ حجـم مت ـ   و هيچ رسانه ديگري نمي) 19: 1385استوري، (است 
  ). 567: 1391باركر، (پسند توليد شده با تلويزيون رقابت كند  عامه

رســانه تلويزيــون بــه منزلــه فراگيرتــرين و مــؤثرترين نهــاد توليــد، بازتوليــد و توزيــع   
بخـش، سـازنده محـيط     هـا و معناهـا در مقايسـه بـا سـاير نهادهـاي آگـاهي        اطلاعات، ارزش

. گيري تصوير ذهني مخاطبان از دنياي اطـراف اسـت   اش شكل نماديني است كه تأثير عمده
كننـد، ايـن    هاي نماديني هستند كه معنا را سـازماندهي مـي   هاي تلويزيون پيام محتواي برنامه

اي نسـبت بـه    هـاي رسـانه   دهند و مردم به واسطه معنـاي پيـام   معناها ذهنيت افراد را شكل مي
در واقـع  . نگرنـد  و بـدان مـي   شـوند  رويدادها و تحولات محيط زنـدگي خـود حسـاس مـي    

ها مبتني بـر   اي شده و نگرش سوژه ها رسانه ذهنيت سوژه ،در دنياي مدرن كه توان گفت مي
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بـه عبـارت ديگـر، تلويزيـون     ). 115: 1389ساعي، (اي است  هاي رسانه اطلاعات و دريافت
را در ميـان  هـاي مختلـف    هاي متنوع و از پيش طراحي شده، انديشه تواند از طريق برنامه مي

هـاي مثبـت و سـازنده     هاي بارور و سنت هاي خويش، انديشه مردم رواج دهد و در پرتو پيام
  . را به مردم بياموزد

تلويزيـون از طريـق   . يكي از كاركردهاي مهم تلويزيون كـاركرد گفتمـاني آن اسـت   
يكـي  . دشـو  هاي حاكم بر جامعه مي توليد متونِ فرهنگي موجب بازنمايي و بازتوليد گفتمان

هـاي تلويزيـوني    كند، سريال از متون گفتماني كه نقش مؤثري در بازنمايي گفتماني ايفا مي
عنوان يكي از ژانرهاي محبوب مخاطبـان زيـادي را بـه خـود      هاي تلويزيوني به سريال. است

. هاسـت  ها و گفتمان هاي مناسب براي بازنمايي و بازتوليد ارزش جلب كرده و يكي از قالب
ها به واسطه طبيعي نشـان دادن   عنوان دستگاهي ايدئولوژيك از طريق اين سريال ن بهتلويزيو

كوشـد گفتمـان خاصـي را سـيطره بخشـد و ايـن گفتمـان را         مي ،ها ها و نگرش برخي كنش
سـريال  ). 50: 1390محمـدي و كريمـي،   (مثابه عرف عام به مخاطبـان خـود معرفـي كنـد      به

ستايش يكي از متون گفتماني است كـه در چنـد سـال اخيـر توجـه بيننـدگان زيـادي را در        
كه به لحـاظ موضـوع و   (پخش مجموعه اول اين سريال . است  جامعه ما به خود جلب كرده

ادامـه   1390د و تا اواسط سـال  شآغاز  1389از نيمه دوم سال ) استها قابل توجه  شخصيت
ادامـه   1393شـروع شـد و تـا تابسـتان سـال       1393در بهار  اين سريال،دوم مجموعه  .داشت
ايـن  . مجدداً به نمايش گذاشته شـد » تماشا«در شبكه  1393اين سريال در پاييز سال . داشت

موضـوع  (موضـوع خـانوادگي   : داراي چند ويژگي مهم بود كه عبارتنـد از   مجموعه سريال
پخـش ايـن سـريال    ، )هاي ايراني است خانواده اختلاف عروس و پدر شوهر كه مورد علاقه

، جـذابيت ، 2و سـتايش   1هاي زماني مختلف در دو مجموعه تحت عناوين ستايش  در بازده
انتخـاب بـازيگران برجسـته ايرانـي ماننـد      و  ها و اصطلاحات خـاص  ديالوگ، له ازدواجئمس

  . هدي سلوكيداريوش ارجمند، سيما تيرانداز، جمشيد مشايخي، مهدي پاكدل و محمد م
د اين مجموعه توجه بينندگان فراواني از اقشار مختلف را شموجب  يهاي چنين ويژگي

طوري كه گروهي از مردم نام بازيگران اين سريال را براي اسـم   به ،به سوي خود جلب كند
ــدان و مغــازه ــراي مــدانتخــاب  1خــود هــاي فرزن ــد و ب ــز اصــطلاحات و  كردن تي موقــت ني

                                                                                                                                        
اي كـه   نام نهاد و در مصـاحبه » حشمت فردوس«فروشي خود را  ميوه  داران شهر تهران مغازه يكي از مغازه. 1

  . كرد را تكرار مي) شخصيت اين سريال(كلام حشمت فردوس  گزارشگران خبري با او انجام دادند، تكيه
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حال با توجـه بـه   . ي برجسته اين سريال در بين عامه مردم رايج بودها هاي شخصيت ديالوگ
ها در اين سـريال   آن است كه كدام گفتمان يا گفتمان پژوهش،مسئله اصلي  ،آنچه بيان شد
  گفتمـان حـاكم بـر ايـن سـريال      ،هـا وجـود دارد   اي بين گفتمـان  چه رابطه ،اند بازنمايي شده

ـ فرهنگـي ارائـه    چه راهبردي را در زمينه اجتماعياين مجموعه سريال  ،چيست و در نهايت
در سـريال سـتايش چـه    : هاي مورد بررسـي در ايـن مقالـه عبارتنـد از     بنابراين سؤال. دهد مي

شـوند و در حاشـيه قـرار     هـايي طـرد مـي    يابنـد و چـه دال   هـايي محوريـت مـي    مفاهيم يا دال
هـايي در ايـن سـريال     گفتمـان چـه   آينـد؟  گيرند و كدام مفاهيم دال شناور به شـمار مـي   مي

اين سريال در راسـتاي بازتوليـد كـدام يـك از      اند و رابطه آنها چگونه است؟ بازنمايي شده
  راهبرد پيشنهادي اين سريال در زمينه اجتماعي ـ فرهنگي چيست؟ ها قرار دارد؟ گفتمان

  پيشينه پژوهش. 1
  :است زيربه شرح ، تلويزيوني انجام شدههاي  ترين تحقيقاتي كه در حوزه سينما و سريال مهم

الگوهاي قدرت در «عنوان  بادر تحقيقي ) 1388(پور، ساعي و جاروندي  جعفرزاده  -
روابـط بـين نسـلي را در    » 3و  1هاي ايراني، مطالعه شـبكه   روابط بين نسلي، بازنمايي سريال

آنهـا در  . ار دادنـد هاي تلويزيوني از منظر قدرت به تفكيك جنسيت مورد بررسي قـر  سريال
از  1385اين تحقيق با استفاده از روش تحليل محتواي كمي چهار سريال ايراني كه در سال 

نتايج تحقيق بيانگر آن بـود  . بود را مورد بررسي قرار دادند  هاي يك و سه پخش شده شبكه
ت رسـيده  پـذير بـه ثب ـ   جويانه بيشتر از روابط سلطه سلطهها روابط  كه در اين مجموعه سريال

ديگـر نتـايج   . انـد  جويانـه درون نسـلي را داشـته    است و ميانسالانِ مذكر بيشترين رابطه سلطه
جويانـه درونِ   سالانِ مؤنث براي برقـراري روابـط سـلطه    تحقيق بيانگر آن بود كه تلاشِ ميان

  . نسلي بيشتر از جوانان است
و سياسي هويت ملّـي در   بازنمايي ابعاد تاريخي«عنوان  بادر تحقيقي ) 1389(ساعي  -

پانزده سريال تاريخي سطح الف كه در سـه دهـه بعـد از    » تلويزيون جمهوري اسلامي ايران
نتايج نشان داد كه در . انقلاب از شبكه يك و دو پخش شده بودند را مورد بررسي قرار داد

  . ي ساختي ايدئولوژيك پيدا كرده استلها هويت م اين مجموعه سريال
را در سـينماي  » پايـان تـاريخ  «تحـول مفهـوم   ) 1390(ديگـر عبـداللهيان   در تحقيقي  -

وي بـراي  . فـيلم مـورد بررسـي قـرار داد     13با استناد بـه   2011تا  1989هاي  مريكا در سالآ
شناسـي بـارت و    شناخت بازنمايي اين مفهوم از روش تحليل گفتمان لاكلائو و موفه، نشـانه 
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در بسـتر  » پايـان تـاريخ  «ايج بيانگر آن بود كه مفهـوم  نت. شناسي تاريخي استفاده كرد روايت
زدوده را  ها بازتاب يافته تا پديده ارتباطي منجـي تقـدس   فيلم  هاي نمادين در ديالوگ كنش

  . بازنمايي كند
بازنمـايي خـانواده ايرانـي در فـيلم     «عنـوان   بـا در تحقيقي ) 1392(بشير و اسكندري  -

بازنمـايي نهـاد خـانواده بـا اسـتفاده از روش تحليـل        بـه بررسـي نحـوه   » سينمايي يه حبه قند
كه كارگردان با برشمردن تـأثير عناصـر مثبـت     نشان دادنتايج اين تحقيق . گفتمان پرداختند

كند و  ت بر خانواده ايراني، نگاهي صرفاً انتقادي نسبت به اين دو مقوله را رد مينتجدد و س
هي عناصـر نسـبت و مـدرن در كنـار يكـديگر      ترين شكل خانواده را همرا آل در نهايت ايده

  . كند معرفي مي
تعريف از خود و سـاخت ديگـري؛   «عنوان  بادر تحقيقي ) 1392(كوثري و عموري  -

حـريم  «هاي تـاريخي   سريال» هاي حريم سلطان و الفاروق العمر مطالعه پسااستعماري سريال
هـاي   شـده بودنـد و از شـبكه    كه توسط تركيـه و عربسـتان سـاخته   » العمر الفاروق«و » سلطان
ده بـود را مـورد بررسـي قـرار دادنـد تـا نسـبت        ش ـپخـش   سي بي ام و وي تي اي دبي ماهواره

واقعيت و برساخته شدن شرق در محصـولات فرهنگـي توليـد شـده جهـان شـرق را تعيـين        
نتـايج  . دش ـدر اين تحقيق از نظريه پسااستعماري و تحليل گفتمـان انتقـادي اسـتفاده    . نمايند

بيانگر آن بود كه اين دو سريال با طرد گفتمان انقـلاب اسـلامي درصـدد برسـاخت هويـت      
  .ندهست) تركيبي از دين اسلام و مدرنيته(تركيبي 
و » اسـتوارت هـال  «در تحقيق خود با اسـتفاده از نظريـه   ) 1394(احمدي و همكاران  -

را به لحاظ چگونگي بازنمايي هويـت  » تكيه بر باد«و » زمانه«هاي  شناسي، سريال روش نشانه
هـاي   نتايج بيانگر آن بود كـه در ايـن دو سـريال بازنمـايي    . جنسيتي مورد بررسي قرار دادند

طور تلفيقـي بـه همـراه     هاي سنتي و مدرن را به خصيتي هستند كه ويژگيدهنده ش زنانه نشان
  . دارند

هـاي   مطالعـه شـاخص  «عنـوان   بـا در يـك پـروژه    1960جورج گرنبر در اوايل دهـه   -
هـاي   بـه بررسـي موضـوع خشـونت در برنامـه      ،كـه حـدود دو دهـه ادامـه داشـت     » فرهنگي

» هـاي فرهنگـي   شاخص«العاتي موسوم به اين پروژه نقطه آغاز طرح مط. پرداخت تلويزيوني 
هـاي   هاي تلويزيـوني و تـأثير آن بـر ادراك و رفتـار گـروه      د كه به بررسي محتواي برنامهش

گرنبر در اين پـروژه، بيننـدگان تلويزيـون را بـر حسـب      . مختلف بينندگان اختصاص داشت
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از چهـار   كـه بـيش  » رمصـرف بيننـدگان پ «ي تلويزيون بـه دو گـروه   هاي تماشا تعداد ساعت
كـه كمتـر از دو سـاعت تلويزيـون     » بينندگان كم مصرف«كنند و  ساعت تلويزيون نگاه مي

تحـت تـأثير محتـواي    » رمصـرف پبيننـدگان  «نتايج تحقيق نشان داد كه . بينند تقسيم كرد مي
آميـز از خشـونت در جهـان واقعـي پيـدا       هاي تلويزيوني، باورهاي اغراق آميز برنامه خشونت

تلويزيون ممكـن  . پندارند ان را بيش از آنچه واقعاً هست ناامن و خطرناك ميكنند و جه مي
باهنر و جعفري كيـذقان،  (دهد  رمصرف را به درك دنياي پست سوق ميپاست تماشاگران 

1389 :139 .(  
ارتباط تفسيرهاي بيننـدگان  » وايد مخاطبان نيشن«نيز در كتاب ) 1980(ديويد مورلي  -

نتايج اين تحقيق بيانگر . جايگاه اجتماعي آنها را مورد بررسي قرار داد از متون تلويزيوني با
شود، بلكه قرائت همـواره   آن بود كه رمزگشايي بر حسب جايگاه طبقه اجتماعي تعيين نمي

قرائـت واجـد سـاختار    . هاي گفتماني خاص اسـت  برآيند جايگاه اجتماعي به علاوه جايگاه
كنـد   هاي متفاوت را جايگاه اجتمـاعي تعيـين مـي    مانساختارِ دسترسي به گفت چراكهاست، 

  ). 39 -41: 1385استوري، (
هـاي   اي جنسيتي در برنامه تقكرات كليشه) 2000(در تحقيقي ديگر، فانگ و اريك  -

تلويزيوني را مورد بررسي قرار دادند و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه تفكـرات قـالبي دربـاره         
تلويزيـوني بـه وضـوح قابـل مشـاهده اسـت و تلويزيـون         هاي جنسيت در ميان مردم و برنامه

دهـد و بـا نشـان دادن ايـن      هاي جنسـيتي را منطقـي و برخاسـته از واقعيـت جلـوه مـي       كليشه
  . كند اي اين گونه تفكرات را بازتوليد مي هاي كليشه نقش

هاي جمعي بر هويـت جنسـيتي    نيز در تحقيقي تأثير رسانه) 2008(بارلت و همكاران  -
هـاي   هـاي جمعـي از طريـق برنامـه     نتايج بيانگر آن بود كه رسانه. ورد بررسي قرار دادندرا م

آل از بدن زنـان و مـردان بـه مخاطبـان      تصويرهاي ايده) هاي تلويزيوني ويژه سريال به(خود 
شـود كـه مخاطبـان بـه مقايسـه بـدن خـود بـا          دهنـد كـه ايـن امـر موجـب مـي       خود ارائه مي

در نهايـت ايـن مقايسـه موجـب ناخشـنودي و تزلـزل هـويتي        . زنـد آل بپردا تصويرهاي ايده
  . شود مخاطبان مي

بــا اســتفاده از روش تحليــل گفتمــان نقــش موســيقي و غزليــات ) 2011(شــي  مــادي -
. گيري كارآفريني و تجارت مـورد بررسـي قـرار داد    را بر شكل» 1آكون«موسيقيداني به نام 

                                                                                                                                        
1. Akon 
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هـاي فرهنگـي ـ     سيقي و غزليات خود بين ويژگينتايج بيانگر آن بود كه آكون از طريق مو
كه بر كارآفريني و تجـارت دلالـت    كردهاي برقرار  هاي اقتصادي رابطه اجتماعي و ويژگي

  . دارد

  چارچوب نظري . 2
مفهــوم تحليــل گفتمــان نخســتين بــار توســط زليــك هــريس بــه كــار گرفتــه شــد، ســپس   

هاي مختلـف   لاكلائو و موفه آن را در زمينهدايك و  انديشمنداني مانند فوكو، فركلاف، ون
با توجه به آنكـه در سـريال سـتايش نـوعي     ). Harkness, 2005: 126(بسط و گسترش دادند 

در  چراكـه د، ش ـتقابل وجود دارد، براي تحليل آن از نظريه گفتمانِ لاكلائو و موفه استفاده 
چارچوب اين نظريه نزاع و تقابل بر كل جامعه سـايه انداختـه و مبـارزه در بـابِ خلـق معنـا       

  ). 4: 1387سلطاني، (همواره نقشي محوري دارد 
تر از زبان دارد و بخش بزرگي  لاكلائو و موفه بر اين باورند كه گفتمان معنايي بزرگ

ها، گفتار و رفتار فـردي و اجتمـاعي را    گيرد و با در اختيار گرفتن سوژه از جامعه را دربرمي
ها داشـته باشـيم،    توانيم يك معناي قطعي براي پديده آنها معتقدند كه ما نمي. كند كنترل مي

بنابراين جهان اجتماعي ما فقـط در  . يابند ها معنا و هويت مي بلكه همه چيز در قالب گفتمان
ت بنيـادين و قابـل فهمـي وجـود     خارج از گفتمان هيچ حقيق ـ. قالب گفتمان قابل فهم است

كننـد و عـاملان    هاي درست و نادرسـت را توليـد مـي    ها هستند كه گزاره اين گفتمان. ندارد
همچنين از نظـر آنهـا   . ها عمل كنند كند بر اساس اين گزاره نهادهاي اجتماعي را مجبور مي

ي در نـزاع بـا   هـر گفتمـان   چراكـه تواند كاملاً شكل بگيرد و تثبيت شـود،   هيچ گفتماني نمي
اي ديگر تعريـف كننـد و خـط     هاي ديگري است كه سعي دارند واقعيت را به گونه گفتمان
  ). همان(هاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه كنند  مشي

شـامل   ،گيرنـد  و موفه در بيان نظري خويش به كار مـي   ترين مفاهيمي كه لاكلائو اصلي
در « .گفتمان اسـت   و ميدان  بندي، عنصر ، مفصل عدگاه، بست، ب دال مركزي، دال حاشيه، گره

اي كـه هويـت ايـن     اينجا ما هر عملي را كه به برقراري رابطه بين عناصر منجر شـود بـه گونـه   
كليت سـاختاريافته حاصـلِ از   . ناميم مي 1»بندي مفصل«عناصر در نتيجه اين عمل تعديل شود، 

را زمـاني كـه درون يـك     2»هـاي تمـايز   اهجايگ ـ«. نـام دارد » بنـدي گفتمـان   مفصل«اين عمل، 
                                                                                                                                        
1. Articulation 
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ناميم و در مقابل هـر تفـاوتي كـه از وجـه گفتمـاني       مي 1»وقته«بندي شده باشد  گفتمان مفصل
  ). 19: 1392صادقي فسايي و روزخوش، (نهيم  نام مي 2»عنصر«بندي شده نيست،  مفصل

به عبـارت ديگـر،   . شود ها تشكيل مي و موفه بر اين باورند كه گفتمان از نشانه  لاكلائو
هايي است كـه بـا روشـي بـه نـام       گفتمان ساختاري معنايي است كه حاصل روابط بين نشانه

بنـدي،   بنـدي بـا ايـن تركيـب     مفصـل . انـد  طور موقتي تركيب و تثبيت شـده  به» بندي مفصل«
هاي گوناگوني وجود دارند  بندي دال در هر مفصل. كند ساختار معنايي جديدي را توليد مي

اسـت كـه بخـش    » دال محـوري «هـا   يكي از اين دال. ز ارزش يكساني برخوردار نيستندكه ا
هـايي اسـت كـه يـك      دال يـا دال » دال محـوري «. دهـد  بندي را تشكيل مي اصلي هر مفصل

فارغ از قرار گرفتن آن در درون گفتمان فاقد معنا   اين دال. گيرد گفتمان حول آن شكل مي
با قرار گـرفتن درون يـك     اين دال. ده معاني متنوعي استبه عبارت ديگر، دربرگيرن. است

بعد يافتن يك دال درون گفتمان به . كند يابد و بعد پيدا مي اي مي گفتمان معناي تثبيت شده
شـود   مركزي، گفتمان ساختارمند مـي   با وجود دال. دهد آن معناي نسبتاً مشخص و عيني مي

  دال. پـردازد  هـاي ديگـر را مـي    ر به رقابت با گفتمانيابد و با همين معيا و تركيب معنايي مي
طـوري كـه بـه وسـيله عمـل       كنـد، بـه   ها معاني را تثبيت مـي  محوري در ارتباط با ديگر نشانه

زمـاني كـه   . كنـد  تثبيت، توقف نسبي در معنا ايجاد كرده و از نوسان معنايي جلـوگيري مـي  
ني ديگري كه مربوط به قلمـرو دال  يك گفتمان معناي مورد نظرش را تثبيت كرد، ساير معا

انـد و طـرد    به اين معاني كـه در گفتمـان سـاختار نيافتـه    . راند مورد نظر است را به حاشيه مي
  بنـابراين دال ). 54 -95 :1389 ،فيليـپس   و يورگنسـن  (شـود   اند، ميدان گفتمان گفته مي شده

  . شود محوري اساس گفتمان محسوب مي
كننـد بـه روش خـاصِ     هاي مختلف تلاش مي است كه گفتماناي  نيز نشانه» دال سيال«

هـا بـراي تثبيـت     بنابراين دال سيال عرصه كشـمكش ميـان گفتمـان   . خود به آن معنا ببخشند
هاي محـوري و سـيال وجـود     پيوند نزديكي بين دال). 60: همان(هاي مهم است  معناي نشانه

  . دارد
هاي يك گفتمـان اسـت و گفتمـان بـر      ها و ديگر نشانه گاه هاي محوري شامل گره دال

هـاي گونـاگون در    هاي سـيال نيـز ابـزاري در دسـت گفتمـان      دال. يابد مبناي آنها اساس مي
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جهت ايجاد نوعي نظام معنايي براي تفسير امر اجتماعي است، به شكلي كه امر اجتماعي يـا  
هاي قرار  كند و جهان ما را صحنه جدال بين گفتمان تبديل مي حقيقت را به يك امر سياسي

كننـد و خواهـان آن هسـتند كـه      ها در جهت تخاصم عمل مي در اين مقطع گفتمان. دهد مي
منظور از عينيت آن اسـت كـه   . گفتمان و ساختار معنايي مورد نظر خود را به عينيت برسانند

ق اكثريت افراد جامعه قرار گيرد و بـه خلـق   گفتمان به سطحي از اجماع برسد كه مورد تواف
در اين مرحله افراد جامعه آن را ساختاري بدون رقيـب و  . امرِ اجتماعي و توليد معنا بپردازد

مرز بين امـرِ سياسـي و عينيـت يـافتن گفتمـان قابـل تفكيـك نيسـت،         . كنند طبيعي تلقي مي
ع شـيوه و دسـتورالعمل بـا    هاسـت كـه بـر سـرِ انـوا      امر سياسي مرحله جدال گفتمـان  چراكه

انـد   اي است كه معاني تا حدودي تثبيت شده پردازند، اما عينيت مرحله يكديگر به جدال مي
. بـه عبـارت ديگـر، عينيـت رسـوبِ گفتمـان اسـت       . انـد  پايان يافته موقتبه طور ها  و جدال

اجتمـاعي  هاي  تواند پديده شود و مي رسد، از قدرت برخوردار مي گفتماني كه به عينيت مي
  ). 242 :همان(را توليد و معنا كند 

از . اسـت » هژمـوني «يكي ديگر از مفاهيم اصلي نظريه گفتمان لاكلائو و موفه مفهـوم  
شود كه دال خاصي به مدلولش نزديك شـود و اجمـاع    هژموني زماني حاصل مي ،نظر آنها

تمـان بتوانـد   شود گف هژمونيك شدن گفتمان موجب مي. بر سر معناي آن نشانه حاصل شود
دو مفهوم اصلي ديگـر  ). 94 -95: همان(در سازماندهي جامعه استراتژي خود را غالب كند 

  : در نظريه گفتمان لاكلائو و موفه عبارتند از
ها از طريق ايجاد زنجيره  بندي، گفتمان در جريان مفصل 1:ارزي و تفاوت زنجيره هم -

ارزي در مقابـل   ايـن هـم  . يابنـد  انسـجام مـي   هـا نظـم و   هـا و نشـانه   ارزي ميان عناصر، دال هم
ها از  گفتمان. يابند گيرند معنا مي هاي غيرگفتماني قرار مي هاي ديگري كه در جايگاه هويت

  . پوشانند ها را مي ارزي تفاوت طريق زنجيره هم
 بـه سـخن ديگـر،   در نظريه لاكلائو و موفه هويـت همـواره گفتمـاني اسـت،      2:تنازع -

هر هويتي محصول تقابل بـا يـك غيـر و در    . گيرد نازع گفتماني شكل ميهويت در نتيجه ت
هـاي   مرزهـاي يـك گفتمـان و انسـجام آن بازتـابي از خصـلت      . حكم واكنشي به آن اسـت 
هاي بديلي كه  هاي گفتماني يك گفتمان در جريان تنازع با دال دروني آن نيست، بلكه دال
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رابطـه بـا تنـازع بايـد از مفهـوم آشـفتگي يـا         در. شـوند  كنند، برساخته مي آنها را تهديد مي
دهد؛ شكافي كه زمينـه   اين مفهوم به شكاف در نظم گفتماني ارجاع مي. قراري نام ببريم بي

گفتمان هژمونيك وقتي كـه از پـس توضـيح و تبيـين     . سازد را براي تنازع اجتماعي مهيا مي
صـادقي  (شـود   و اختلال ميآيد دچار شكاف  رخدادهاي تازه و نظم بخشيدن به آنها برنمي

  ). 20: 1392فسايي و روزخوش، 
هاي اجتماعي داراي خصلت گفتماني  طور كلي، از نظر لاكلائو و موفه تمامي پديده به

تـري در نظـر    اي اسـت كـه گفتمـان را نظـام بـزرگ      اين تعريـف بـه گونـه   . و سياسي هستند
به اين ترتيب آنها اصالت را . دهد هاي اجتماعي شكل مي ها و پديده گيرد كه به بقيه نظام مي

از نظـر آنهـا،   . كننـد  دهند و همه چيز را سياسي تعبير مي به فرايندهاي گفتماني و سياسي مي
در حقيقت سياسـت  . كنيم كنند كه ما چگونه فكر و عمل  هاي سياسي تعيين مي بندي مفصل

اي اجتمـاع   به شيوه، مداوم به طورگردد كه ما  از نظر آنها معنايي عام دارد و به حالتي بازمي
در واقـع مطـابق ديـدگاه آنهـا، سياسـت،      . سـازد  هاي ديگر را طرد مـي  سازيم كه شيوه را مي

هاي ممكن ديگر را نفي و  به نحوي كه شيوه ،اي خاص است سازمان دادن به جامعه به شيوه
ه شـيوه  هاي مختلف ممكن است بر سر سـازماندهي جامعـه ب ـ   گفتمان بنابراين. سازد طرد مي

بر اسـاس نظريـه گفتمـان    ). 3: 1387سلطاني، (خاصِ خود با هم به رقابت و مبارزه برخيزند 
هايي است كـه   ها و نشانه هاي مختلف بر سر معنا دادن به دال لاكلائو و موفه، جدال گفتمان

هاي شـناور در ارتبـاط    بندي، اين دال در نتيجه عمل مفصل). عناصر(معناي آنها شناور است 
صـادقي فسـايي و   ) (وقتـه (يابند كـه البتـه مـوقتي اسـت      هاي ديگر معنا و هويتي نو مي دال با

هـاي گونـاگون در    هاي شناور ابزاري در دست گفتمان بنابراين دال). 19: پيشينروزخوش، 
جهت ايجاد نوعي نظام معنايي براي تفسير امر اجتماعي هستند، به شكلي كه امـر اجتمـاعي   

هاي شناور جهان ما را صحنه جدال بـين   دال. كنند امر سياسي تبديل مي يا حقيقت را به يك
كننـد و خواهـان    ها در جهت تخاصم عمل مـي  در اين مقطع گفتمان. دهند گفتماني قرار مي

  . آن هستند گفتمان و ساختار معنايي مورد نظر خود را به عينيت برسانند

  روش پژوهش. 3
آوري و تحليـل   انتخاب يك روش مناسب بـراي جمـع  پاسخ به مسئله اصلي تحقيق منوط به 

بـا  (در اين تحقيق در راستاي پاسـخ بـه مسـئله تحقيـق از روش تحليـل گفتمـان       . هاست داده
روش تحليـل گفتمـان سـعي دارد    . شود استفاده مي) تأكيد بر تحليل گفتمان لاكلائو و موفه
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هـر   دباي ـ بنابراين در اين اثنا . دياب هاي معنايي حاصل از آن را در كه با بررسي متون برساخته
در ايـن  . كـرد بـا شـرح مفـاهيم مـورد نيـاز مشـخص        ،آيـد  آنچه را كه در تحليل به كار مي
در اين مجال تلاش خواهد شد تـا نشـان   . استهاي بازيگران  پژوهش واحد تحليل ديالوگ

هـاي سياسـي ـ     فـيلم توان از نظريه گفتمان لاكلائو و موفه براي تحليـل   داده شود چگونه مي
هـاي محـوري،    شناسـايي دال : ايـن روش شـامل شـش مرحلـه اسـت     . اجتماعي بهره گرفت

بندي و تعيين گفتمان، شناسايي دالِ شناور، رابطه گفتماني، فرجام تقابـلِ گفتمـاني و    مفصل
لازم به ذكر است كه انتخاب يك متن براي تحليل گفتماني  1.)زمينه اجتماعي(رابطه با متن 

سـريال سـتايش از جملـه    . هـاي خـاصِ گفتمـاني در آن مـتن اسـت      ط به وجود ويژگـي منو
ها عبارتنـد   اين ويژگي. هاي خاص گفتماني برخوردار است هايي است كه از ويژگي سريال

و  هـا  جدال آشكار ميـان گفتمـان  ، تحديد مرزهاي گفتماني، هاي متفاوت وجود گفتمان: از
   .پيامدهاي اجتماعي هر گفتمان

  مضمون اصلي سريال ستايش. 4
اسـت كـه بـرخلاف ميـل     ) سـتايش و طـاهر  (سريال سـتايش داسـتانِ دختـر و پسـر جـواني      

هايشـان طـرد    بـه همـين دليـل هـر دو از سـوي خـانواده      . كننـد  والدينشان با هـم ازدواج مـي  
 آنهـا  دار شـدن  بچـه . شـوند  مي) به اسم نازگل(آنها خيلي زود صاحب يك دختر . ندشو مي

ود والدين ستايش او را ببخشند و با آنها رابطه برقرار كننـد و ايـن امـر موجـب     ش موجب مي
كـه  (پايد، چون مادر ستايش  اين خوشحالي ديري نمي. گردد خوشحالي اين زوج جوان مي

كند و موج ناراحتي دوباره به اين  طور ناگهاني فوت مي به) حامي اصلي او در زندگي است
شـود كـه شـور و نشـاط بـه       موجـب مـي  ) محمد(زند دومِ آنها تولد فر. گردد خانواده بازمي

را به خـود جلـب   ) پدر طاهر(پسردار شدن ستايش توجه حشمت فردوس . خانواده بازگردد
مجدداً ايـن شـادي نيـز بـه عـزا و مـاتم       . گيرد كند تا آنجا كه تصميم به بخشيدن آنها مي مي

. آيـد  درصدد توطئه عليه آنها برمي) رهمسر صاب(برادر طاهر   شود، زيرا انيس، زن تبديل مي
و يك فرد معتاد بـه نـام غلامـي بـه جاسـازي مـواد مخـدر در        ) صفايي(او به همراه برادرش 

كنند و مشخصات كاميون را به پليس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اطـلاع       كاميون طاهر اقدام مي
كنند و طاهر نيز بـا   ميمأموران بعد از شناسايي كاميون، مواد جاسازي شده را پيدا . دهند مي

                                                                                                                                        
دليل آنكه يكي از وجوه نقد نظريه گفتمان لاكلائو و موفه فقـدان ابـزار كارآمـد مناسـب بـراي تحليـل        به. 1

  . ، با توجه به خود نظريه اين شش مرحله استخراج شد)108: 1390مقدمي، (متون است 
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كند و بعد از چند روز تعقيب و گريز در اثـر سـانحه تصـادف فـوت      ديدن مأمورها فرار مي
  . كند مي

گيرد كه خودش  هاي طاهر تصميم مي بعد از مرگ طاهر، ستايش بنا بر آخرين توصيه 
ا حشـمت فـردوس   م ـبه تنهايي و بـدون كمـك پدرشـوهرش فرزنـدانش را بـزرگ كنـد، ا      

با برگـزاري  . كند شود و به همين خاطر از ستايش شكايت مي هايش مي ر قيومت نوهخواستا
چندين جلسه دادگاه و مباحثه بين ستايش و حشمت فردوس، قاضي رأي نهايي را مبنـي بـر   
حضانت پسربچه تا دو سالگي و حضانت دختربچه تا هفت سـالگي بـه نفـع سـتايش صـادر      

هر دو فرزند بـه پـدربزرگ پـدري     دمان قانوني بايكند و بعد از سپري شدن اين مدت ز مي
حشمت فردوس از ترس اينكـه مبـادا سـتايش بعـد از     . تحويل داده شوند) حشمت فردوس(

بـه نـام   (يك نفر را صـورت مخفيانـه    ،ها را تحويل ندهد اتمام مدت قانوني فرار كند و بچه
بـا آگـاه   ) ج آقـا نـادري  حا(ستايش و پدرش . دكن مأمور نگهباني از خانه ستايش مي) قاسم

از تهران به سـمت شـمال فـرار    ) حسن آقا(شدن از نقشه حشمت فردوس به كمك همسايه 
شـوند، امـا از تـرس اينكـه      عنوان سرآشپز و انباردار استخدام مي كنند و در يك كمپ به مي

گـاه آنهـا شـود،     مبادا ارائه شناسنامه و ثبت مشخصات آنها در بيمه موجب لـو رفـتن مخفـي   
خـاطر دفـاع از   ه اگرچـه سـتايش و پـدرش ب ـ   . گيرنـد  ميم بر ارائـه شناسـنامه جعلـي مـي    تص

و ) حفاظـت از امـوال شـركت   (و امانتـداري  ) خاطر غـذاي نامناسـب  ه ب(ديده  كارگران رنج
خانواده مجيد و كمك به تـرك اعتيـاد   (هاي ساكن در كمپ  كمك به كارگران و خانواده

گيرند، اما در آنجا نيز بـا مشـكلات    و كارفرما قرار ميخيلي زود مورد احترام كارگران ) او
شود كه يك  اقدامات ستايش و حاج آقا نادري موجب مي چراكهشوند،  متعددي مواجه مي

در دستيابي بـه اهـداف خـود ناكـام     ) به رهبري فردي به نام فريدون(گروه از اعضاي كمپ 
ماني كه فريدون به كمك غلامي گردد و ز اين امر موجب دشمني فريدون با آنها مي. شوند

گيرد كه مخفيگـاه   شود، تصميم مي از سرگذشت ستايش و دليل آمدنش به كمپ آگاه مي
آقا نـادري بـه كمـك يكـي از      ستايش را به حشمت فردوس اطلاع دهد، اما ستايش و حاج

شوند و قبل از رسيدن حشمت فـردوس از   از نقشه فريدون آگاه مي) مجيد(كارگران كمپ 
  . كنند فرار ميكمپ 

مادري ستايش در آنجا واقـع   روستاي اكبرآباد كه خانه پدربزرگستايش و پدرش به 
) خـان بهـادر  (ورود آنهـا موجـب نگرانـي و عصـبانيت پـدربزرگ سـتايش       . وند ر شده، مي
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مهـري كـه    خاطر بيه ب) االله خان فتح(محله  او هراس اين دارد كه خان سفلي چراكهشود،  مي
روا داشـته،  ) يوسـف (اج آقـا نـادري در شـب عاشـورا نسـبت بـه نوجـوانش        ها قبل، ح ـ سال

االله خـان نيـز پـس از     فـتح . جويي برآيد و مجدداً خون و خونريزي شروع شود درصدد انتقام
در . گيـرد  شنيدن خبر بازگشت حاج آقا نادري، به خونخواهي پسرش تصميم بـه انتقـام مـي   

شـود   هاي سرد ماه محرم گم مي گوشي در يكي از شب دليل بازي االله خان به اين اثنا نوه فتح
دليل عـذاب وجـدان و بيمـاري     حاج آقا نادري به. گردد هاي گرسنه بيابان مي و اسير گرگ

كـه در تصـورات خـود بـه دنبـال       رود، در حـالي  آلزايمر شبانه از خانه خان بهادر بيرون مـي 
بـه   كـه دهـد   رده و او را نجـات مـي  االله خان را پيدا ك گردد، نوه فتح هاي قبل مي يوسف سال

فوت حاج آقـا نـادري بـه منزلـه از دسـت      . شود زخمي شدن و در نهايت مرگ او منجر مي
گـويي  . كنـد  رفتن آخـرين حـامي سـتايش اسـت و مشـكلات زنـدگي او را دوچنـدان مـي        

مشخصـات حـاج آقـا نـادري و حضـور سـتايش در        چراكـه مشكلات ستايش پاياني ندارد، 
نامه جديدي مبني بر بازداشت نمودن يك دختر به  موران پاسگاه را به بخشپاسگاه توجه مأ

هاي محمد و نازگل فردوس جلب  نام ستايش، يك مرد به نام محمود نادري و دو بچه با نام
ي براي نجـات خـود و فرزنـدانش از چنـگ     لشود، و ستايش بازداشت مي بنابراين. نمايد مي

دهـد، امـا مـأموران پاسـگاه      ود را به پاسگاه نشـان مـي  هاي جعلي خ فردوس مجدداً شناسنامه
دهند و خواستار حضـور يكـي    دليل شك و ترديد فراوان موضوع را به تهران گزارش مي به

حشـمت فـردوس نيـز    . شـوند  از اعضاي خانواده حشمت فردوس براي شناسايي متهمان مـي 
گاه و ديـدن سـتايش،   صـابر هنگـام رسـيدن بـه پاس ـ    . فرسـتد  صابر را براي شناسايي آنها مـي 

بـدين ترتيـب سـتايش از    . شـود  دهـد و منكـر ارتبـاط فـاميلي بـا آنهـا مـي        شهادت دروغ مي
بازداشت آزاد شده و از ترس اينكه مبادا فـردوس مجـدداً آنهـا را تعقيـب كنـد بـه يكـي از        

  . كند رود و زندگي جديدي را شروع مي مي) رامسر(شهرهاي نزديك روستاي پدربزرگش 
محمـد پسـرِ سـتايش بـا     . شـوند  شت بيست سال فرزندان ستايش بزرگ مـي بعد از گذ

دليـل آشـنايي قبلـي كـه بـا حشـمت        آيد و بـه  اجازه مادرش براي كسب درآمد به تهران مي
عنوان كارگر مغازه او اسـتخدام شـده و    به) خبر از اينكه پدربزرگش است بي(فردوس دارد 

ها چند كـارگر قصـد دزدي از گاوصـندوق     بدر يكي از ش. خوابد شبانه در همان مغازه مي
گـردد، البتـه    شـود و مـانع دزدي مـي    محمد متوجه موضوع مي. كنند حشمت فردوس را مي

ايـن اتفـاق او را نـزد حشـمت     . شـود  خودش با ضربه چاقوي يكي از كـارگران زخمـي مـي   
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ه حضور ناگهاني ستايش در محل كار محمد و ديدار غيرمنتظـر . كند تر مي فردوس محبوب
كنـد و حشـمت فـردوس     ستايش و حشمت فردوس همه چيـز را بـراي محمـد آشـكار مـي     

خـاطر نگفـتن حقـايق    ه محمـد نيـز از مـادرش ب ـ   . آيـد  هايش برمي گيري نوه درصدد بازپس
از سوي ديگر، صابر نيز براي جلب رضـايت زن جديـدي كـه قصـد     . گردد خاطر مي آزرده

صورت پنهاني وكالت تام از پدرش گرفته و به كمك يكـي از   ازدواج با او را دارد، ابتدا به
) پول، دسته چك و اسـناد امـلاك  (همه موجودي گاو صندوق ) رستم(كارگرهاي قديمي 

ش را به اسم خودش كرده و قسمتي از ايـن دارايـي   كند، سپس همه دارايي پدر را خالي مي
همسـر جديـد صـابر كـه در اصـل      . نمايـد  صورت رسمي بـه آن خـانم واگـذار مـي     را نيز به

اش، فردوس  برادرزاده انيس و دختر صفايي است، براي انتقام از حشمت فردوس و خانواده
شـمت فـردوس بـه همـراه     با از دست دادن امـوالش، ح . كند اش بيرون مي را از خانه و مغازه

  . كند اش را ترك مي محمد خانه

  ها تحليل داده. 5
  ها شناسايي دال. 1-5

دال عبارت است از اشخاص، مفاهيم، عبارت و نمادهـاي انتزاعـي كـه در چـارچوب يـك      
معنا و مصداقي كه يك دال بر آن دلالت . كنند گفتمان مشخص بر معاني خاصي دلالت مي

هاي سـريال سـتايش    براي شناسايي دال). 99: 1390مقدمي، (شود  مدلول ناميده مي ،كند مي
هـاي ايـن    دال ،د و با استفاده از روش تحليل مـتن شمكتوب ) سريال(هاي متن  ابتدا ديالوگ

خدا، پـول، اسـتمداد مـادي، اسـتمداد معنـوي،      : ها عبارتند از اين دال. سريال مشخص شدند
گرايي، قيامت، اخلاق  زيستي، تقديرگرايي، اراده اندوزي، ساده لگرايي، ما فردگرايي، جمع

  . عدالت محوري و ديني، اخلاق بازاري، خودمداري

  هاي محوري شناسايي دال. 2-5

. هاي گوناگوني وجود دارد كه از ارزش يكسـاني برخـوردار نيسـتند    بندي دال در هر مفصل
يا مركزي دالي با ثبات معنـايي   دال محوري. بندي دال محوري است بخش اصلي هر مفصل

بخش آنهاست  ها و انسجام شوند و نقطه ثقل همه دال ها حول آن جمع مي است كه ساير دال
بررسـي  . مشخص گردد) محوري(در اين مرحله سعي بر آن است كه دال مركزي ). همان(
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هـا   ايـن دال . انـد  ها حولِ دو دالِ محوري انسجام يافتـه  كلي متن بيانگر آن است كه همه دال
زيسـتي،   گرايـي، سـاده   هاي اسـتمداد معنـوي، جمـع    طوري كه دال به. خدا و پول: عبارتند از

هـاي   انـد و دال  عدالت محوري، دين و تقـديرگرايي حـول دالِ محـوري خـدا قـرار گرفتـه      
گرايي، بازار و خودمداري حول دال محـوري   اندوزي، اراده استمداد مادي، فردگرايي، مال

  . اند فتهپول قرار گر

  بندي و تعيين گفتمان مفصل. 3-5

در هــر . كليــت ســاختاريافته حاصــل از روابــط بــين عناصــر :بنــدي عبــارت اســت از مفصــل
صـادقي  (هاي گوناگوني وجود دارد كه از ارزش يكساني برخوردار نيستند  بندي دال مفصل

ه حـول دو  بندي وجود دارد ك در سريال ستايش دو مفصل). 19: 1392فسايي و روزخوش، 
لاكلائو و موفه معتقدند كه ظهور يـك گفتمـان از   . اند دال محوري خدا و پول ساخت يافته

بنـابراين در  ). پيشـين مقدمي، (گيرد  هاي محوري شكل مي طريق تثبيت نسبي معنا حول دال
بندي، دو نوع گفتمان حضـور دارد كـه    هاي محوري و مفصل سريال ستايش با توجه به دال

اي كـه حشـمت فـردوس نماينـده      بـر جامعـه  . گفتمان ديني و گفتمان دنياگرايي :عبارتند از
گفتمـان دنيـاگرايي گفتمـاني اسـت كـه      . برجسته آن است، گفتمان دنياگرايي حاكم اسـت 

  . دهد هاي مادي تشكيل مي محور مركزي آن را پول و ارزش
لان هر كاري كه تو ايـن بيسـت سـال نتونسـتم، ا    «: حشمت فردوس خطاب به محمد -

  » هاي دنيا حسرت زندگيت رو بخورن كنم كه شاهزاده يه كاري مي. كنم برات مي
  كنند و همـه چيـز را   در اين گفتمان همه اعضاي جامعه براي دستيابي به پول تلاش مي

  . هاي مادي است سنجند و معيار و ملاك رفتار مردم پول و ارزش با آن مي
حشمت فردوس تا قرون آخر مال منـه، اگـه   همه داروندار و همه مال و منال «: انيس -

  » ....تونه آسمون زمين بياد، زمين به آسمون بره، دنيا لم يكن بشه، حتي خدا هم نمي
اعضاي ايـن گفتمـان بـراي رسـيدن بـه اهـداف خـود از پـول و قـدرت پـول اسـتفاده            

  . طوري كه پول به اندازه خدا داراي قدرت است و جايگزين خدا شده است كنند، به مي
ايــن پــولي كــه تــو جيبشـه مــال خودشــه، مــن بهــش دادم، پــول  «: حشـمت فــردوس  -

  . »فروشيه، رفيقشو به من فروخت آدم
گم رو انجـام بـدي،    مال توست، اگه هر كاري از اين دو كاري كه مي) چك(اين « -
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  . »با صابر بري دادگاه و توافقي جدا بشي... شه همه اين چك مال تو مي
من واسه ايـن همـه   «): كناس و جواهراتي كه انيس بهش دادبعد از ديدن اس(غلامي  -

  » مايه حاضرم كه نصفي از آدماي اين محله رو بكشم
در ايـن گفتمـان   . در اين گفتمان همه چيز حول محور پول و اقتصاد قرار گرفته اسـت 

  . فردگرايي و خودمداري ستايش شده است
خته پولش رو گرفتـه، مفتكـي   من كه كميته امداد نيستم، اين چند سالي هم كه فرو« -

  . »دم نفروخته، من بابت اون بار يه قرون هم نمي
. اي كـه سـتايش نماينـده برجسـته آن اسـت، گفتمـان دينـي حـاكم اسـت          اما بر جامعه

هـاي معنـوي    گفتمان ديني گفتماني است كه محـور مركـزي آن را مـذهب، خـدا و ارزش    
  . عه بر اساس احكام ديني و الهي استدهند و رفتار و اعمال تمام اعضاي جام تشكيل مي

  . »سپارم هام رو اول به خدا بعد به تو مي ستايش بچه«: طاهر -
... فـردا عقدشـه  ... كنـه،  نازگل داره ازدواج مي: ستايش خطاب به حشمت فردوس«  -

  . اجازه نديد عقد هم كنن باطله) ولي(گه اگه شما  شرع مي. اومدم اجازه بگيرم
. اين شـرع تـو و پـدرت اينجـا بـه كـار مـا اومـد        : حشمت فردوس خطاب به ستايش -

  » قانونيش رو كه راست و ريس كردي، شرعيش رو نتونستي نه؟
بر اساس اين گفتمان خودمداري نهي شـده و تعـاون، همكـاري و تقـديرگرايي مـورد      

  . تأكيد قرار گرفته است
دونـم، چـرا    نجـوري نوشـته نمـي   دونـم، چـرا اي   چرا اينجوري خواسته نمـي «: ستايش -

خوام باهـاش   دونم، اما هر چي هس نمي خواسته ما سه تا زير يه سقف جم بشيم نمي
  . »بجنگم چون كه خودش خواسته

  . »خدا نخواست كه امانتدار خوبي باشم«: حاج آقا نادري -
  » شه بسترِ يونس قسمت اگه بشه شكم نهنگ مي«: حاج آقا نادري -

هـاي مـادي داراي ارزش ثـانوي اسـت و اعضـاي       سـاير ارزش در اين گفتمـان پـول و   
كننـد و بيشـتر درصـدد دسـتيابي بـه سـعادت        جامعه تلاش چنداني براي دستيابي به آن نمـي 

  . اخروي هستند
حشمت فردوس نه دزده، نه قاتل، نه جنايتكار، فقـط دوس داره كـه بهـش    «: ستايش -

بيـنم   هـايي كـه مـي    عـدالتي  يضرر برسونه، اگه من هم در اين كمپ در برابر ايـن ب ـ 
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  . »خاطر اينكه يه سرپناهي داشته باشم با حشمت فردوس فرقي ندارمه سكوت كنم، ب

  دال شناور. 4-5

به عبارت ديگر، دالي است كـه  . دال شناور دالي است كه مدلول آن شناور و غيرثابت است
رند مدلول خويش را ها بر اساس نظام معنايي خود سعي دا هاي متعدد دارد و گفتمان مدلول

بنـابراين  . هـاي ديگـر را بـه حاشـيه براننـد      به آن الحاق كنند و به آن معنا ببخشـند و مـدلول  
هاي مهـم   ها براي تثبيت معناي نشانه اصطلاح دال سيال شامل كشمكش جاري ميان گفتمان

: در سريال ستايش دال شناور عبـارت اسـت از  ). 60: 1389يورگنسن و فيليپس، (تعلق دارد 
هـاي دينـي و دنيـاگرايي بـر      هنوز معناي ثابتي ندارد و گفتمـان  چراكه، »تربيت نسل جديد«

  . اساس نظام معنايي خود سعي دارند به آن معنا ببخشند

  رابطه گفتماني. 5-5

در اين سريال دو گفتمان ديني و دنياگرايي وجود دارد كه با هم ديگر متفاوت هستند و بـه  
دال خدا . هاي آنها نيز نمايانگر است اين تفاوت حتي در دال. دازندپر رقابت با هم ديگر مي

خـروي در  ا گرايـي در برابـر فردگرايـي، سـعادت     در مقابل پول، دين در مقابل بازار، جمـع 
  . اندوزي زيستي در مقابل مال مقابل سعادت دنيوي، عدالت در مقابل خودخواهي، ساده

ه بـين ايـن دو گفتمـان در مـتن وجـود دارد      اي ك تحليلِ متن بيانگر آن است كه رابطه
ها در راستاي معنا بخشيدن بـه يـك    هر كدام از اين گفتمان چراكهيك رابطه تقابلي است، 

بنـابراين ايـن   . كنند و همين امر موجب شده در مقابل هـم قـرار گيرنـد    دال شناور تلاش مي
البي بـه نمـايش درآمـده    سريال بيانگر تقابل گفتماني است، اما اين تقابل در چه شـكل و ق ـ 

است؟ به عبارت ديگر، اين تقابل گفتماني براي ثبات بخشيدن به كـدام دالِ شـناور اسـت؟    
البته نه خـود  . آنچه در اين مجموعه سريال منجر به تقابل گفتماني شده، فرزندان طاهر است

تمـاني  دالِ شـناور و محـور تقابـل گف   ) تربيـت نسـل جديـد   (فرزندان، بلكه شيوه تربيت آنها 
دليل وجود دال شناورِ تربيت نسل جديد و رقابـت در راسـتاي دسـتيابي بـه      بنابراين به. است

تقابـل گفتمـاني در بـابِ    . وجود آمده است  آن، نوعي تقابل گفتماني بين اين دو گفتمان به
  : هاي زير به تصوير كشيده شده است دال شناورِ تربيت نسلِ جديد در ديالوگ

هـام بـا مـرام     سـپارم، نـذار بچـه    هام رو اول به خدا بعد بـه تـو مـي    ستايش بچه«: طاهر -
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هام رو با قاعده پدرت، بزرگ كـن نـه بـا قاعـده      بچه«. »حشمت فردوس بزرگ شن
  ). آخرين ديالوگ طاهر و ستايش(حشمت فردوس 

) حشمت فـردوس (توي دنياي اين آقا هيچي قشنگ نيست، دنياي اين آقا : ستايش«  -
ديـالوگ سـتايش،   (» هام تو دنياي اين آقا بزرگ بشـن  خوام بچه يمن نم. دنياي پوله

  ). حشمت فردوس و قاضي در يكي از جلسات دادگاه
وام از همـين فـردا بـا خـود ببـرمش      خ ـ دوس دارم بچه طاهر رو بغل كنم، صابر مي«  -

ديالوگ حشمت فـردوس بـا صـابر در دفتـر     (» يدون كه چم و خم كار دستش بيادم
  ). ر دستگيري ستايش را شنيده بودوكيل هنگامي كه خب

  

 



  163    ... تربيت نسل جديد؛ دال شناور جدال گفتماني در ايران

 انواع تقابل گفتماني . 6-5

در اين مجموعه سريال در راستاي معنا بخشيدن به دال شناور چنـدين تقابـل گفتمـاني مهـم     
  : ها عبارتند از اين تقابل. دهد رخ مي

  بازانديشي  .1-6-5

توان اولين تقابل جدي ستايش و حشـمت فـردوس دانسـت، زمـاني رخ      اين تقابل را كه مي
دهد كه دادگاه حضـانت دختربچـه را تـا هفـت سـالگي و پسـربچه را تـا دو سـالگي بـه           مي

ده و حشمت فردوس از ترس اينكه مبادا ستايش در اين مدت بـه همـراه   كرستايش واگذار 
هايش را ببيند، فردي بـه نـام قاسـم كـه يـك       ندهد كه نوههايش فرار كند و ديگر اجازه  نوه

سازد كه با فـروختن هندوانـه در محـل سـكونت سـتايش       فروش است را متقاعد مي هندوانه
در . طور غير مستقيم اعمال و رفتار ستايش را زير نظر بگيرد و روزانه بـه او گـزارش دهـد    به

هـايش بـراي    قاسم بـه همـراه بچـه   . بخرد مقابل هر روز هندوانه را به نصف قيمت بازار از او
گيـرد، امـا    مـي ر ظ ـطور غيرمستقيم ستايش و حاج آقا نـادري را زيـر ن   يك مدت طولاني به

د كه قاسم در شو هاي قاسم موجب مي آميز و دلسوزانه ستايش نسبت به پسربچه رفتار محبت
يشـي كنـد و   مورد تصميم خود مبني بـر كنتـرل و گـزارش كارهـاي روزانـه سـتايش بازاند      

هايش بعـد از   ز ديدن بچهستايش را از نقشه حشمت فردوس مبني بر محروم كردن ستايش ا
هايش و به كمك قاسـم و حسـن    ستايش به همراه پدر و بچه. ت قانوني آگاه سازداتمام مد

بنابراين تقابل اول ميان ستايش و حشمت فردوس با پيروزي ستايش خاتمه . كند آقا فرار مي
  . يابد مي

  عضوگيري .2-6-5

اين تقابل زماني آغاز شد كه ستايش و حاج آقـا نـادري فعاليـت كـاري خـود را در كمـپ       
خـاطر دفـاع از حـق كـارگران     ه عنوان سرآشپز و انباردار آغاز كرده بودند و خيلي زود ب ـ به
و امانتداري دقيق حاج آقا نادري مـورد احتـرام   ) اعتراض به غذاي نامناسب توسط ستايش(

رحماني و ساير كارگران قرار گرفتند، اما اين اقدامات موجـب آزردگـي گروهـي     مهندس
نظـارت دقيـق بـر    (ستايش با اقدامات خود  چراكهد، شديگر از كارگران به رهبري فريدون 

هـاي دزدي از   كانـال  ،و حاج آقا نادري بـا امانتـداري دقيـق خـود    ) آشپزخانه و كيفيت غذا
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به همين دليل فريـدون درصـدد   . مسدود كرده بودند شركت را به روي فريدون و گروهش
برداشتن حاج آقا نادري و ستايش بر سر راه اهداف خود برآمـد و هنگـامي كـه غلامـي بـا      
ديدن عكس طاهر در خانه ستايش، راز ستايش را نزد فريدون آشكار نمود، فريـدون بـراي   

فـردوس رفـت و بـا او    بخشيدن به اهداف خود به همراه غلامي به محل كار حشـمت    تحقق
د، اما مجيد كه از نقشه و توطئه فريدون و غلامي با خبـر بـود و تحـت    كرملاقات و مذاكره 

تأثير نصايح و داستان فلسفه خلقت حـاج آقـا نـادري قـرار گرفتـه بـود، سـتايش را از نقشـه         
هـايش بـه كمـك مجيـد و مهنـدس       فريدون آگاه ساخت و سـتايش بـه همـراه پـدر و بچـه     

. ل از رسيدن حشـمت فـردوس و مـأموران نيـروي انتظـامي از كمـپ فـرار كـرد        رحماني قب
فريدون و غلامي نيز نه تنها به اهداف خود نرسيدند، بلكه توسط نيـروي انتظـامي بازداشـت    

خاطر دستيابي به يـك ميليـون تومـان مشخصـات غلامـي را نـزد حشـمت        ه ب چراكهشدند، 
را بـه جـرم فـرار از زنـدان تحويـل       )غلامـي (فردوس آشكار ساخت و حشمت فـردوس او  

نيروي انتظامي داد و فريدون نيز به جرم پخش مـواد مخـدر در كارگـاه دسـتگير و تحويـل      
فـرار سـتايش، دسـتگيري غلامـي و فريـدون و ناكـامي حشـمت        . نيروي انتظـامي داده شـد  

ديـالوگ مجيـد و   . فردوس بيانگر پيروزي موقت گفتمان ديني بر گفتمان دنيـاگرايي اسـت  
حاج آقا نادري نيز هنگام فرار در بيرون از كمپ بيانگر تكثريافتن جامعه مبتنـي بـر گفتمـان    

  : ديني است
  حاج آقا قبول شدم؟ : مجيد« -
  . »خدا خيرت بده پسرم: حاج آقا نادري -

  خيانت  .3-6-5

اين تقابل زماني آغاز شد كه پاسگاه اكبرآبـاد بـه سـتايش مشـكوك شـد و او را بازداشـت       
از خانواده حشمت فردوس براي شناسايي متهمان به پاسگاه فراخوانده شدند و صابر نمود و 

خـاطر  ه رغم شناسـايي سـتايش، ب ـ   ي عليلبه نمايندگي از حشمت فردوس به پاسگاه آمد، و
اين . و ستايش از بازداشت آزاد شد كرددستيابي به همه دارايي پدرش شناسايي او را انكار 

اعضاي گفتمان دنياگرايي براي رسيدن به ماديات و ثـروت بيشـتر   تقابل بيانگر آن است كه 
ديگر خيانت كنند، حتي اگر مال و ثـروت كـافي نيـز داشـته باشـند،      يكحاضر هستند كه به 

خيانت صابر به پدرش در . هاي گفتمان دنياگرايي است خواهي يكي از ويژگي زياده چراكه
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بيـانگر شكسـت گفتمـان دنيـاگرايي و     شناسايي ستايش و آزاد شـدن سـتايش از بازداشـت    
  . پيروزي موقت گفتمان ديني بر آن است

  تربيت فرزندان .4-6-5

ها در اين مجموعه سريال در زمينه تربيت فرزندان اسـت كـه در دو    تقابل نهايي بين گفتمان
   : جهش نسلي نمايان است/ سلامت اخلاقي و پايداري نسلي/بعد فساد اخلاقي

در زمينه اخلاقِ نسل جديد است كـه نتيجـه آن بعـد از    ) تربيتي(نهايي  اولين بعد تقابلِ
اين نتيجه در رفتار فرزندانِ سـتايش، دخترهـاي صـابر و خـود     . شود بيست سال مشخص مي

انـد و مـواد مخـدر     طوري كـه دخترهـاي صـابر بـه فسـاد كشـيده شـده        به ،صابر نمايان است
  . كنند گذراني مي د و با پسرها وقتكنند و تا ديروقت در پارتي هستن استعمال مي

  دوني مثل كيا هستي صابر؟ مي! بيبين: حشمت فردوس« -
  نه آقا : صابر -
چرخ طوافي ديـدي؟ يـه وقتـي مـن يكيشـو داشـتم،       ! عين طوافايي: حشمت فردوس -

كنن، تابستون سيب  بهار چاقاله بادوم و گوجه سبز بار مي. كردم يك سال طوافي مي
زمسـتون  ) پوزخنـد صـابر  (پاييز زالزالك و ازگيـل،  ! روشنف و گيلاس و زردآلو مي
خلاصه هر فصل خورند اون فصل كار و ريختشون عوض . شن كه بشه لبوفروش مي

  . تو عين اونايي صابر. شه مي
  شه بگين چرا؟ مي: صابر -
اش جـور بشـه، تـو ايـن خونـه       پاش كه برسه و بهونه! شه بله كه مي: حشمت فردوس -

كنـي و يـه    ندازي، تنِ دخترات لباساي تيتـيش مامـاني مـي    يدلنگ و دولونگ راه م
تولـده،  ! زني و حالا هر كـي كـه باهاشـون هسـت     وجب از پايين دامنشونو قيچي مي

عيده، شب يلداست هر چـي كـه هسـت تـا صـبح تـو ايـن خونـه بـزن و بكـوب راه           
بايي كـه دختـرات عـين    اندازي، پاش كـه بيفتـه چشـمتو رو اون سـرخاب سـفيد      مي

پاش كه بيفته يادت ميره كه روسري واسـه  . بندي مالن رو صورتشون مي مي كاهگل
هـزار تـومن    200پاش كه بيفته ماهي ! پوشوندن موست، نه چراغوني كردن سر منار

هزار تومنو  200تم نداري كه بپرسي اين ئجر! بيبين. دي پول تلفنِ جيبي دختراتو مي
كنـه بـا    بيفته با يه غوره سرديت مـي  كنه؟ پاش كه اين يه الف بچه با كي اختلاط مي
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  . »زنه بالا يه مويز گرميت مي
فردگرايي و خيانت كردن، واگذار كـردن امـوال پـدر بـدون كسـب اجـازه و قناعـت        

گذراني و هوسبازي نيز يكي ديگر از نتايج شيوه تربيت گفتمان دنيـاگرايي   نكردن و خوش
  . است
يـارمش اونجـا، امضـا كنـه، همـه چيـز       بابام رو راضي كردم، دارم بـا خـودم م  : صابر -

   !حاضره
صابر صدبار گفتم تو همه چيـز رو بـه مـن بسـپار، مـن دارونـدار حشـمت        : سيما پري -

   .زنم فردوس رو به نامت مي
  الو تو اتاق پدرمم: صابر  -
  خوب خاليش كن: پري سيما -
  باشه : صابر -
  ش رو برداشتم الو همه: صابر -
  همه چي رو؟: پري سيما -
  . آره، هر چي كه تو گاو صندوق بود: صابر -

  :در ديالوگ وكيل و حشمت فردوس در قمست آخر سريال
كل غرفه شما شـيش دونـگ واگـذار شـده، بـا      ): خطاب به حشمت فردوس(وكيل  -

اي كـه شـما بـه آقـا      نامـه  با وكالت. آقا صابر واگذار كردن. نامه واگذار شده وكالت
  . صابر داديد

طـوري كـه از ديـدگاه نازگـل      بـه . بيت گفتمان ديني متفاوت اسـت در مقابل، نتيجه تر
تـا  . شـود  تحصيلات آكادميك و احترام به خانواده يك ارزش محسوب مي) دختر ستايش(

آنجا كه او تقاضاي ازدواج يكي اساتيدش را كه خـود نيـز بـه آن علاقمنـد اسـت در ابتـدا       
  . كند دليل نارضايتي مادرش رد مي به

گـم شـبه و اگـر بگـه روزه،      اگه مـادرم بگـه شـبه، مـي    : خواستگارنازگل خطاب به  -
  . گم روزه مي

هاي ديني مادرش فردي بسيار پايبند به اخـلاق   تحت تعليم آموزه) پسر ستايش(محمد 
و معتقد به كسب درآمد حلال است تا آنجا كه براي پايبندي به تعهد شغليش جان خـود را  

  : اندازد به خطر مي
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و، هيشكي حق نداره بياد جلو، زنگ بزنيد به رستم يا آقـا فـردوس،   نيايد جل«: محمد -
  . »به جز اين دو تا هيشكي حق نداره بياد جلو

حيـاش از صـد تـا دختـر     ) محمد(اين پسره ! بيبين: حشمت فردوس خطاب به صابر  -
هاي خودتو  مونه اگرم خيلي غيرت داري بچه اون شوفر منه، تو خونه منم مي. بيشتره

  . افتاد. بكن جمع و جور
/ عـد پايـداري نسـلي   در ب) تربيتـي (تقابل نهايي ): جهش نسلي/ پايداري نسلي( عد دومب

دليل محوري بودن پول و  طوري كه در گفتمان دنياگرايي به به. جهش نسلي نيز نمايان است
هاي خـاص   به عبارت ديگر، پول و ويژگي. هاي مادي، جهش نسلي پديد آمده است ارزش

كه نسلي در گفتمان دنياگرايي پـرورش يابـد كـه در راسـتاي دسـتيابي بـه        آن موجب شده
خـاطر  ه طـوري كـه ب ـ   بـه . تر از نسل گذشته عمل كننـد  اهداف گفتماني خود، بسيار افراطي

. شـوند  گذارند و يـك دنيـاگراي خـالص مـي     هاي ديگر را زير پا مي كسب پول همه ارزش
ي دستيابي بـه اهـداف گفتمـاني خـود، نسـل      دنياگرايي نسلِ جديد تا آنجاست كه در راستا

  . كنند قديم اين گفتمان و وابستگان خود را نيز فدا مي
آدماي امروز آدماي امروزن كه آدماي ديروز به گـرد  «): خطاب به انيس(سيما  پري -

تو دله دزد بودي من خود خود شادزدم، تو دنبـال دونـه بـودي    . رسن پاشون هم نمي
هـاي حشـمت فردوسـو     مونـده  فرق من و تو اينـه، تـو پـس    .خوام من همه خرمنو مي

فرق آدماي ديـروز و امـروز   . خوام خواستي، من زير و روي حشمت فردوسو مي مي
آدم بدهاي ديروز يه ناخالصي داشتند، مروت نه، معرفت هم نيست، انصاف هم . اينه

، شـيطان بايـد   انيس خانم، بد بايد بد باشه، سياه بايد سياه باشه. نيست، فقط ناخالصي
  . »آدم بدهاي امروز اين طورين. خود شيطان باشه

. در مقابل در گفتمان ديني، نسل جديد نسبت بـه نسـل قـديم پايـدار و وفـادار هسـتند      
سكانس آخر اين سريال بيانگر ويژگي وفاداري و پايـداري اعضـاي گفتمـان دينـي اسـت،      

س را دزديدنـد و محمـد   هـاي حشـمت فـردو    يعني هنگامي كه چند نفر موتورسـوار كفـش  
  . هايش را به پدربزرگش داد كفش

  پوشي؟ پس خودت چي مي: حشمت فردوس -
  . رم هيچي من پا برهنه هم راه مي: محمد -
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  فرجام تقابل گفتماني. 7-5

يابد كه گفتمـان دنيـاگرايي در شـيوه تربيـت      در نهايت تقابل گفتماني بدين شكل پايان مي
شـود كـه در راسـتاي دسـتيابي بـا اهـداف        مـي  فرزندان موجب پيدايش يـك جهـش نسـلي   

خلوصِ دنيايي نسـل جديـد بـه    . كنند تر از نسل گذشته عمل مي گفتماني خود بسيار افراطي
اي است كه در راستاي دستيابي به اهداف گفتمـاني خـود نسـل قـديم ايـن گفتمـان و        گونه

زنـدان موجـب پيـدايش    ا گفتمان ديني در شيوه تربيت فرمكنند، ا بستگان خود را نيز فدا مي
هاي گفتماني خود پايبند و وفادار هستند و اثـرات   شود كه به نسل گذشته و ارزش نسلي مي

هاي گفتماني بيانگر پيروزي نهايي گفتمان ديني  نتايج همه تقابل. گذارند مثبتي بر جامعه مي
ر عـلاوه بـر ايـن مـوارد ديـالوگ حشـمت فـردوس بـا رسـتم د         . بر گفتمان دنياگرايي است

بيمارستان هنگام زخمي شدن محمد نيز بيانگر شكست گفتماني است كه او نماينده برجسته 
  : آن است

دنيا نتونست من رو عوض منه، اما رفيقام دنيا كه هيچي من رو بـا فضـله مـوش هـم     « -
من رفيق ندارم، دور و برم آدم زياده، اما رفيق ندارم، خوش و بشـي  . كنن عوض مي

امـا  ! وس نوكريم، آقا فردوس چاكريم، هر چي شما بگيد درسـته زياد دارم، آقا فرد
  .»وقتي بخوام با كسي درد دل كنم هيشكي رو ندارم

  . »چاكرتم، عبدتم، عبيدتم. خيلي رو سياهم) نگاه به آسمان(به خودت قسم « -

  ) زمينه اجتماعي(رابطه با متن . 8-5

مـتن و شـرايط اجتمـاعي اسـت كـه      بخشي از ساختارِ روشِ تحليل گفتمان مربوط به رابطـه  
بدين منظور با . دهد هاي معنايي متن را با شرايط اجتماعي جامعه در ارتباط قرار مي برساخته

تحـولات سياسـي ـ اجتمـاعي رخ داده در     فراينـد   توان بـه  ها مي بررسي نظام معنايي گفتمان
  ). 108: 1390مقدمي، (درون يك جامعه دست يافت 
يش تقابل گفتماني بر سر معنـا بخشـيدن بـه دال شـناورِ تربيـت      محور اصلي سريال ستا

موضوع اين سريال يك تـمِ صـرفاً تلويزيـوني نيسـت كـه بيننـده را بـراي        . نسل جديد است
هاي جامعه كنوني  ترين چالش مدت زمان كوتاهي سرگرم كند، بلكه بازنمود يكي از اصلي

متفاوتي در جامعـه وجـود دارد كـه    هاي  در زمينه تربيت نسل جديد گفتمان چراكهماست، 
هـاي   هاي فعال در جامعـه، گفتمـان   در بين گفتمان. است  ها شده موجب سردرگمي خانواده
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گفتمـان دينـي كـه گفتمـانِ حـاكم بـر جامعـه نيـز         . ديني و دنياگرايي قدرت بيشتري دارنـد 
باور است  اين گفتمان بر اين. ، در زمينه تربيت نسل جديد معتقد به تربيت ديني استهست

گيـري جامعـه سـالم و     هاي دينِ اسلام موجب شـكل  كه تربيت نسل جديد با توجه به آموزه
هـاي   در مقابل، گفتمان دنياگرايي معتقد به تربيـت مبتنـي بـر ارزش   . شود فرزندان صالح مي

مادي است و بر اين باور است كه نسل جديد بايستي طوري تربيت شوند كه همه چيز را بـر  
بنابراين . ها تلاش كنند هاي مادي و پول بسنجند و در راستاي كسب اين ارزش محور ارزش

در جامعه امروزي ايران در زمينه تربيت نسل جديد و چگـونگي آن نـوعي تقابـل گفتمـاني     
هـاي   هـا و چـالش   بـا ديالكتيـك    اين تقابل گفتماني موجب شده تا نهاد خانواده. وجود دارد

بنابراين چارچوب نهـادي  . ي مانند مسئله تربيت مواجه شودهاي مهم زندگ ذهني در انتخاب
  . اين متن به نهاد خانواده و ديالكتيك گفتماني موجود در آن تعلق دارد

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 6
تحليل گفتمانِ سريال ستايش بيانگر آن است كه اعضاي هر گفتمان، قادر بـه درك جهـانِ   

طـوري كـه خـارج از گفتمـان هـيچ       ند، بـه هسـت ود اجتماعي فقط در قالب گفتمانِ خاص خ
هـاي درسـت و    هـا گـزاره   گفتمـان . حقيقت بنيادين و قابل فهمـي بـراي آنهـا وجـود نـدارد     

. كننـد  هـا مـي   نادرست را تعيين كرده و عاملان اجتماعي را ملزم به اجرا بر اساس اين گزاره
رده و ساير معـاني را بـه   همچنين هر گفتماني بر آن است كه معناي مورد نظرش را تثبيت ك

در اين سريال، گفتمان دنياگرايي و گفتمان ديني بر آن هستند تـا دالِ  . ميدانِ گفتماني براند
در اين راستا به رقابـت و   بنابراين. سيالِ تربيت نسلي را در گفتمان خاص خود تثبيت بخشند

لِ گفتمـاني در راسـتاي   به عبارت ديگر، در ايـن سـريال، تقاب ـ  . پردازند تقابل با هم ديگر مي
هاسـت، همـان طـور     اي تربيت نسلي است و كلِ متن صحنه جدال گفتمان تثبيت دال حاشيه

در ايـن سـريال هـر    . هاسـت  كه لاكلائو و موفه معتقدند كه جهان صحنه جدال بين گفتمـان 
ها خواهان آن است كه گفتمان و ساختار معنايي مـورد نظـر خـود را بـه      يك از اين گفتمان

  . يت برساند و مورد توافق اكثريت افراد جامعه قرار گيردعين
جامعه ايران عرصـه   چراكهبنابراين سريال ستايش بازنماي گفتماني جامعه ايران است، 

بر آن است كه معناي  يكديني است و هر گفتمان تقابل گفتماني بين گفتمان دنياگرايي و 
جامعه ايران صـحنه  . به ميدانِ گفتماني براندمورد نظرش را به اثبات رسانده و ساير معاني را 

هـاي سـيال از جملـه     جدال ميان اين دو گفتمان است كه هر يك از آنها درصدد اثبات دال
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همچنـين  . اسـت تربيت نسلي و عينيت بخشيدن به گفتمان و ساختار معنايي مورد نظـر خـود   
و بـا نشـان    اسـت جامعه  سريال ستايش بازنمود تقابل گفتماني در بابِ تربيت نسل جديد در

ويژه تقابـل تربيتـي، گفتمـانِ بهتـر و برتـر را در راسـتاي شـيوه         دادن نتايج تقابل گفتماني به
ها،  طوري كه با نشان دادن پيروزي ستايش در همه تقابل به ،دهد تربيت نسل جديد نشان مي

سريال سـتايش  . كند نسل جديد هدايت مي تخاب گفتمان بهتر در زمينه تربيتمردم را در ان
حاكي از آن است كه انتخاب گفتمان دنياگرايي و شيوه تربيت مبتني بر آن منجر به داشـتن  

شود و انتخاب گفتمان ديني و شيوه مبتني بر آن منجر به داشتن فرزندان  فرزندانِ ناخلف مي
اين تقابل گفتمـاني يـك تقابـل آگاهانـه و منطقـي اسـت،       . شود صالح، متعهد و با ايمان مي

اثبات دال سيالِ تربيت نسلِ جديد فقط به منزله عينيت نيست، بلكـه معنـاي بازتوليـد    چراكه 
در واقع گفتمان دنياگرايي و ديني درصددند با اثبات تربيت نسـل  . گفتماني را نيز دربردارد

جديد نه تنها مورد توافق اكثريت افراد جامعه قرار بگيرند، بلكه گفتمان خود را نيز بازتوليد 
با توجه به اينكه گفتمان حاكم بر جامعه ايران گفتمان ديني اسـت، ايـن گفتمـان در    . مايندن

بنـابراين  . اسـت اي و بازتوليد خود  هاي حاشيه تقابل با گفتمان دنياگرايي درصدد تثبيت دال
شود  گفتماني محسوب مي  هاي تلويزيوني مانند سريال ستايش نوعي استراتژي پخش سريال
اي، دستيابي بـه عينيـت و بازتوليـد     هاي حاشيه كم براي تثبيت بخشيدن به دالكه گفتمان حا
  . دهد خود انجام مي

در نهايت، تحليل گفتمانِ سريال ستايش بيانگر آن است كه اين سـريال درصـدد رفـع    
طـوري كـه بـا نشـان      بـه  ،در زمينه تربيت نسل جديد اسـت   ديالكتيك گفتماني نهاد خانواده

بخشد كـه   ها القا مي ان ديني بر گفتمان دنياگرايي اين آموزه را به خانوادهدادن برتري گفتم
  بنـابراين سـريال سـتايش بيـانگر راه    . بهترين شيوه تربيـت نسـل جديـد، تربيـت دينـي اسـت      

  . رفت از ديالكتيك و تفابل گفتماني در نهاد خانواده است برون
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